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 برگشت به بحث:

 تا کنون گفتیم:

: معنای حرفی  جئیی  ا ی  و    اولاًدرباره رجوع قید و شرط به هیأت تا کنون دو اشکال مطرح شده بود ) .1

 : معنای حرف  لحاظ مستقل ندارد و قابل تقیید نیس (. این دو اشکال را پا خ گفتیم.ثانیاًقابل تقیید نیس  

 دگاه شیخ انصاری، مرحوم عراق  و مرحوم امام مطرح گردید.ضابطه رجوع قید به ماده یا هیأت از دی .2

 اشکال سوم بر رجوع شرط به هیأت:

اشاره « ن قلتإ»مرحوم آخوند در ذیل دلیل  که در رد کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده ا   به یک 

 نویسد: تواند به عنوان اشکال مستقل  در رجوع قید به هیأت مطرح شود. ایشان مکنند که م م 

 إن قلت على ذلك يلزم تفکیك الإنشاء من المنشإ حیث لا طلب قبل حصول الشرط.»

قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يکون قبل حصوله طلب و بعث و إلا لتخلف 

 1.«فتأمل جیداًعن إنشائه و إنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمکان من الإمکان كما يشهد به الوجدان 

 توضیح:

 گردد:اگر گفتید شرط به هیأت بر م  .1

در حالیکه ایجاب و وجوب، دو ] آید انشاء )ایجاب( حاصل شود ول  منشأ )وجوب( حاصل نشودلازم م  .2

 [لحاظ از یک ش ء هستند

ا   و در نتیجه قبل از حصول شرط، طلبی  در  « طلب علی تقدير حصول شرط»: آنچه منشأ ا  ، قلت .3

 نیس . کار

گیوییم: اگیر   و ا ا اً اگر غیر از این باشد، غلط ا  . )کما اینکه در خبر هم همین ا   یعن  وقتی  می    .4

 ایم(آیم خبر از آمدن معلّق دادهبیای  م 

کنییم. )و ملیل   یعن  ایجاب و وجوب از امور اعتباری ا   و هر جور خوا تیم آن را اعتبیار می    فتأمّل: .5

 ایجاد و وجود نیستند(

  گوئیم:می ما

 تحلیل و برر   این اشکال مبتن  بر برر   یک نکته  دیگر ا   که باید آن را ابتدا تبیین نماییم.
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 بحث: آیا فعلیت وجوب بر تحقق شرط متوقف است؟

 نویسد:درباره این  وال م  مرحوم عراقی

فى الخاار  بنحاو لا يکاون     هل الارادة تتعلق بالمراد على تقدير خاص عند حصول ذلك التقدير و تحققه»

 1.«ذلك الفعل مرادا قبل تحقق ذلك التقدير او ان الارادة تتعلق به فعلا و لکن على تقدير حصول امرخاص

 توضیح:

آیا در واجب مشروط، إراده تنها در فرض تحقق شرط )تقدیر خاص( موجود ا   و یا إراده قبل از تحقق  .1

 ق شرط در آینده به نحو شرط متأخر در آن دخیل ا  .شرط به صورت بالفعل موجود ا   ول  تحق

آید یا إراده از الآن هس  و در حقیق  آنچه شرط واقع  ا  ، یعن  آیا إراده بعد از تحقق شرط پدید م ] .2

 [لحاظ شرط ا  ، پس شرط به نحو شرط متأخر ا  .

 

-خود بحث را ابتدا در مرحله ثبوت مطرح کرده و  پس به مرحله اثبیات می   در توضیح مطلب  مرحوم عراقی

 کشاند:

على تنقیح الکلام فى مرحلة الثبوت ثم فی مرحلة الاثبات )اما فی مرحلة الثباوت    و تحقیق المقام يتوقف»

يظهرها المريد  فیحتا  الى تمهید مقدمات )الاولى  قد اشرنا الى ان حقیقة الحکم هی الارادة التشريعیة التی

باحد مظهراتها من القول او الفعل و لا يخفى ان الحکم بهذا المعنى لا يعقل ان يتحقاق فای الخاار  ب ابب     

مصلحة كامنة فیه بل لا بد ان يکون الداعی الى ايجاده هی المصلحة التی يشتمل علیهاا متعلقاه و كاذلك    

انها لا يعقل ان تنشأ فاى الانفب ب ابب مصالحة     ايضا مبادي الحکم المزبور من التصور و الرغبة و العزم ف

نف ها بل لا بد ان يکون الداعی الى انشائها فی النفب حیث تکون اختیارية شیئا آخر و الشاهد على ذلاك  

ء دون آخار ماا انهاا قاد نشاأت عان       هو الوجدان و البرهان اعنی لزوم الترجیح بلا مرجح اذا تعلقت بشی

 2.«موكول الى فنه مصلحة فی نف ها و تفصیل الکلام
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 توضیح:

 کند.مقدّمه اولّ: حقیق  حکم عبارت ا   از إراده تشریعیه که إراده کننده آن را به نوع  اظهار م  .1

 شود.حکم به  بب مصلحت  که در متعلق او   متحقق م  .2

 شوند.شوند بلکه به  بب مصالح متعلق موجود م مبادی حکم هم بخاطر مصالح خودشان موجود نم  .3

اگر چه ممکن ا   گاه  مبادی به خاطر مصالح خودشان موجود شیوند ولی  وقتی  بیه عنیوان مبیادی        .4

 اند. هستند، به خاطر مصالح  متعلق موجود شده

 

 نوي د:م اشاره كرده و میمه دوّايشان سپب به مقدّ

ر  تحقق المصالحة  الثانیة: قد تقدم ان قیود متعلق الحکم على نحوين )احدهما  ما يوجب بوجوده فى الخا»

فی متعلق الحکم )و ثانیهما  ما تتوقف على وجوده فى الخار  فعلیة تلك المصلحة و ترتبهاا علاى متعلاق    

الحکم حین الاتیان به كالطهارة بالن بة الى الصلاة و قد تقدم ايضا ان النحاو الاول لا يعقال ان تتعلاق باه     

 1«لثانی.ء من مباديها دون النحو االارادة الغیرية و لا شی

 توضیح:

 اند:مقدّمه دوّم: قیود متعلق حکم دو گونه .1

 شود.گاه  با پدید آمدن آن قیود، مصلح  در متعلق حکم حاصل م  .2

 نامه(درس 121ر اند)توجه به صفحه و گاه  پدید آمدن آنها، مصلح  را به فعلی  م  .3

 ود نوع اولّ، اصلاً واجب نیستند.قی .4
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